
        وسط دفترِ مشق، يك م كلهّ گُنده، داشت  ول مي‌گشت.
پاك‌كن او را ديد. داد زد:» آهاي كلهّ‌گنده! من نمي‌گذارم اين‌جا ول بگردي. 

الان مي‌گيرمت و پاكت مي‌كنم.« و دنبالش دويد.
م  چه كار كرد؟ از تو دفتر مشق بيرون پريد. فرار كرد و رفت تو دفترنقّاشي.

 از اين ورق  به آن ورق گشت، تا رسيد به گُل ميخك. 
آن وقت شد يك ملخ و پريد لاي گُل قايم شد. پاك‌كن گفت: »ديدمت! حالا  

مي‌بيني كي زرنگ‌تره!«
 و زود شد يك آفتاب‌پرست. با زبانِ‌درازش ملخ را گرفت و گفت: »الان 

پاكت مي‌كنم!«
م ، موش شد و فرار كرد.

 پاك‌كن،  مار شد و دُنبالش كرد.
 م  از اين ورق به آن ورق دويد و دويد، تا به يك لاك‌پشتِ‌پير رسيد. 

زود عصا شد و جلوي پاي لاك‌پشت افتاد. 
لاك‌پشت عصا را ديد. آن را برداشت و عصا‌زنان رفت ميان دشت.

 پاك‌كن هم برگشت به دفتر مشق  • 

م     كلهّ گُندهقصّه های  الفبا

•  محمد رضا شمس

•  تصويرگر: معصومه کشایی
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